
تنهایی نمی شود 
بودجه قطع کرد

بنــده مدتی اســت از طــرف دولت 
مأموریــت پیدا کــرده ام تا بــه وضعیت 
بودجه رسیدگی کنم و همچنین پیگیری 
کنم ســازمان هایی که بودجه می گیرند تا 
الان چه عملکردی داشــته اند. از آنجایی 
که فرد بســیار ذی نفوذ و شناخته شده ای 
هســتم، روز اول بــا لباس مبــدل به یک 
ســازمان فرهنگی رفتم. متأسفانه همان 
ابتدای امر، حراســت مانع از ورودم شد و 
گفت طبق پروتکل، ورود با پیراهن هاوایی 
و شلوارک ممنوع است. حراست که این 
را گفــت صورتم را نزدیک ســوراخ باجه 
کردم و گفتم: «ببین پســر خوب! مجبورم 
نکــن هویتم را لو بدهم کــه برایت گران 
تمام می شــود ». حراست گفت «هویتت 
چیه؟». عینکم را برداشــتم و نگاه نافذی 
بهــش انداختم. گفت: «خــب؟». گفتم 
«نشناختی؟». گفت «داداش کسی لباس 
مبدل می پوشه که خودشو همه بشناسن. 
تو رو مادرتم نمی شناسه ». خیلی ناراحت 
شدم. اسم سازمان را یادداشت کردم برای 
قطعی بودجه. کت وشــلواری تنم کردم 
و رفتم به ســازمان بعدی. خوشــبختانه 
حراســت خواب بود و توانستم به راحتی 
وارد ساختمان شوم. روبه روی اتاق ریاست 
ایستادم و پیش خودم گفتم اقتدار، حلقه 
مفقــوده رفتار تو تا اینجا بوده. باید اقتدار 
داشته باشی تا بودجه خوارها حساب کار 
دست شان بیاید. بنابراین با لگدی محکم 
در اتــاق را باز کردم و رفتم داخل. ترس و 
وحشت در چشمان رئیس مشهود بود. تا 
نشســتم، با پاهایی لرزان بلند شد و گفت 
با اجازه تون من برم. گفتم: «کجا؟ بشــین 
ببینم!». رئیس گفت: «پس بذارید براتون 
چایی بیــارم ». مانعش شــدم و توصیه 
کردم ایــن رفتارهای پوپولیســتی را کنار 
بگذارد. حدود سه ساعت و نیم به بحث 
و گفت وگو مشــغول شدیم. خوشبختانه 
جلســه  بســیار مفید از آب درآمد. رئیس 
خودش قبــول کــرد که ســازمانش به 
اهدافــی که مد نظر بود نرســیده و حتی 
قول داد که پولی که امســال گرفته اند را 
به خزانه دولت برگردانند. خوشــحال از 
اولین دســتاوردم در مأموریت جدید بلند 
شــدم تا اتاق را ترک کنم که رئیس گفت: 
«فقط یه چیزی قربــان». گفتم «چی؟». 
گفت: «من آبدارچی اینجام. رئیس رفتن 
ناهار ». در خود فروریختــم. گفتم: «مرد 
حســابی چرا تا الان نگفتی؟». آبدارچی 
گفت: «آخه شــما نمی ذاشتید من حرف 
بزنم». لعنتی بر بخت و اقبالم فرســتادم 
و رفتم بیرون. بعد از سرکشــی از سازمان 
دوم، ضمن تلنگری بــر خود، گفتم قطع 
بودجه این ســازمان های کوچک در شأن 
تو نیســت. شخصیت تأثیرگذاری چون تو 
نباید به قطع زیر ۳۰ همت راضی شــود. 
ســوار ماشین شــدم و قاطعانه به راننده 
گفتم: «روشن کن. می رویم صداوسیما ». 
متأســفانه به دلیــل فرســودگی ناوگان 
فرســتاده ویژه دولــت در امــور بودجه، 
ماشین روشــن نشــد. به ناچار با تاکسی 
خطی خودم را به صداوســیما رســاندم. 
حراست کارم را پرسید. گفتم آمده ام برای 
تغییر. پرسید چه تغییری؟ گفتم کاهش 
بودجه. در کمال تعجب حراست استقبال 
خوبــی از این قضیه کــرد. با خوش رویی 
از من خواســت بنشــینم تا تماس بگیرد 
و هماهنگ کنــد. از اتاق رفتــم بیرون تا 
قدمی بزنم. پنج دقیقه نگذشــته بود که 
دیدم دودی ســیاه از دوردســت نمایان 
شــده اســت. کمی که چشــمانم را ریز 
کردم فهمیدم ۵۰ هزار کارمند صداوسیما 
دارند به ســمت من می دونــد. رو کردم 
به حراست و گفتم خوشــبختانه بعد از 
خبر کاهش بودجه یک شــور عمومی در 
سازمان ایجاد شده. حراست گفت: «شور 
عمومی کجا بود؟ دارن میان شما رو پاره 
کنن ». دو پا داشتم، دو پای دیگر نیز قرض 
کردم و حدود شــش کیلومتــر دویدم تا 
بالاخره ۵۰ هزار کارمند گمم کردند. بعد 
از حدود دو ساعت، همچون یک قهرمان 
از لای شمشادها آمدم بیرون و خود را به 
دفترم رســاندم. در دفتر به این فکر کردم 
که تنهایی نمی شــود اوضــاع بودجه را 
سروسامان داد، به کار جمعی نیاز است. 
لذا پیشنهاد دادم سازمانی به نام «سازمان 
کاهــش بودجــه ســازمان های دیگــر» 
تأســیس شــود. بنا شــد تا ۱۰، ۱۲ همت 
هم بودجــه به ســازمان کاهش بودجه 
ســازمان های دیگر اختصاص دهند تا از 
این به بعد با جدیت بتوانیم به این مسئله 
که مطالبه مردم عزیزمان هم هست ورود 
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جهــان امروز در میانه یک تحول تمدنی ایســتاده اســت، تحولی که نام 
آن «هوش مصنوعی» اســت. هیچ فناوری نوظهوری در سده اخیر به اندازه 
هوش مصنوعی توان بازآفرینی اقتصاد، سیاست، فرهنگ و حتی هویت انسان 
را نداشــته اســت. از آمریکا تا چین، از هند تا امــارات، دولت ها و ملت ها به 
رقابــت افتاده اند تا از این فرصت بی بدیل ســهمی ببرند، اما در ایران، به رغم 
ظرفیت های علمی، جمعیتــی و فناورانه، تصویر روشــن و امیدوارکننده ای 
دیده نمی شــود. ما با پدیده ای مواجهیم که هم فرصت است و هم تهدید، و 
متأسفانه در فضای نهادی و اجرایی کشور، آشفتگی و بی تصمیمی، فرصت 
را بــه تهدید بدل می کند. برای فهم بهتر، می توان وضعیت ایران را در ســه 
لایه بررسی کرد: نهادی، زیرساختی و اجتماعی-فرهنگی. لایه نخست، نهادها 
در چنبره سیاست اســت. پس از استقرار دولت چهاردهم، هوش مصنوعی 
به جای آنکه یک «موضوع ملی و علمی» باشــد، به پرونده ای سیاسی تقلیل 
یافته است. معاونت علمی رئیس جمهور که باید موتور محرک توسعه باشد، 
امروز اســیر رقابت های درون دولتی اســت؛ ســازمان برنامه وبودجه، وزارت 
ارتباطات، شــورای عالــی فضای مجازی و حتی برخی نهادهای پژوهشــی، 
هریک می کوشــند پرچــم دار این حوزه شــوند. حاصل این تکثــر بی قاعده، 
چیزی جز اتلاف منابع و ســرگردانی بازیگران نیست. از همه تأسف بارتر آنکه 
معاونت علمی، با وجود داعیه راهبری، حتی یک تیم تخصصی قدرتمند در 
اختیــار ندارد و گاه تصمیم گیری در چنین حوزه حساســی به روابط عمومی 
ســپرده می شــود. این وضعیت تداعی گر تجربه تلخ بســیاری از کشورهای 
در حال توسعه است که به  دلیل فقدان مرجع واحد، سال ها از قافله جهانی 
عقب ماندند. در مقابل، نمونه های موفق پیش چشــم ماســت. چین و کره  
جنوبی با تشکیل نهادهای مقتدر و متخصص، از همان آغاز مسیر توسعه را 
هموار کردند. اگر ایران می خواهد سهمی در آینده داشته باشد، نخستین گام، 
پایان دادن به این هرج ومرج نهادی و ایجاد مرجع ملی مستقلی است که کار 
را از اسارت سیاست روزمره رها کند. پس از لایه نخست، وضعیت زیرساخت 
و علم در کشــور نیز چندان امیدوارکننده نیســت. در حوزه زیرســاخت های 
پردازشی، بی عملی مفرط حاکم بوده و هر نهاد یا دانشگاهی برای خود دست 
به خرید تجهیزات زده است، اما این پراکندگی منابع نه تنها بهره وری را کاهش 
داده، بلکه موجب اتلاف ســرمایه های ملی شــده است. معاونت علمی که 
ذاتا مســئول تأمین زیرساخت نیســت، بخش قابل توجهی از بودجه خود را 
صرف خرید تجهیزات کرده و آن را به دانشگاه ها واگذار می کند، در حالی که 
این زیرساخت ها باید در خدمت صنعت و بازار قرار گیرد تا اثر واقعی توسعه 

فناوری هوش مصنوعی نمایان شود. در حوزه پژوهش و توسعه فناوری نیز 
دانشگاه ها و مراکز علمی، به جای تمرکز بر پروژه های عمیق و مرزی که توان 
رقابت جهانی را داشته باشد، درگیر پروژه های سطحی یا دستیار وزرا شده اند 
و این سطحی نگری موجب کاهش کیفیت مقالات و رتبه علمی کشور حتی 
در سطح منطقه شده است. نمونه های موفق جهان نشان می دهند که تمرکز 
روی تحقیقات بنیادی، خوشــه های دانشــگاه-صنعت و برنامه ریزی دقیق 
زیرساخت، ستون فقرات توسعه هوش مصنوعی است؛ هما ن طورکه هند و 
چین با چنین رویکردی توانستند گام های بلند در عرصه جهانی بردارند. ایران 
برای جبران عقب ماندگی نیازمند تدوین یک استراتژی ملی روشن است که در 
آن نقش دولت، دانشــگاه ها و شرکت های دانش بنیان مشخص و هماهنگ 
باشد و تمرکز بر پژوهش، تجاری ســازی و بهره برداری عملیاتی از فناوری ها 
باشــد. فقط با این هم گرایی است که می توان به توسعه علمی و زیرساختی 
هوش مصنوعی امید داشــت و فرصت جهانی را از دست نداد. در لایه سوم، 
مسئله جامعه، فرهنگ و سرمایه انسانی است. حتی اگر نهادها سامان یابند 
و زیرساخت ها کامل شود، بدون پیوست اجتماعی و فرهنگی، توسعه هوش 
مصنوعی ناقــص و ناکارآمد خواهد ماند. امــروز ابزارهای هوش مصنوعی 
خارجی در کشور در حال گســترش اند، بدون اینکه آموزش، فرهنگ سازی یا 
چارچوب های اخلاقی و قانونی لازم فراهم شده باشد. تجربه شکست خورده 
پیام رســان ها و شبکه های اجتماعی نشان می دهد که کم توجهی به پیوست 
اجتماعی، چند سال بعد تبعات سنگین فرهنگی، امنیتی و اقتصادی به همراه 
دارد. علاوه بر این، ســرمایه انسانی کشور که ستون اصلی این حوزه است، در 
حال مهاجرت فیزیکی و مجازی است و شرایط پرداختی و امکانات داخلی در 
شــرکت ها و دانشگاه ها توان رقابت با فرصت های جهانی را ندارد، در نتیجه 
استعدادهای برتر یا کشور را ترک می کنند یا با حضور کم اثر در عرصه داخلی 

به مهاجرت مجازی روی می آورند. کشورهایی که موفق بوده اند، دریافته اند 
توســعه هــوش مصنوعی بدون تربیت و نگهداشــت نیــروی متخصص و 
نخبــه، بدون توجه به قوانین و اخلاق کاربرد فناوری و بدون حضور فعال در 
دیپلماسی فناورانه جهانی ممکن نیست. ایران برای آنکه از فرصت جهانی 
جا نماند، باید ســرمایه انســانی را محور برنامه ریزی خود قرار دهد، آموزش 
عمومی و تخصصی هوش مصنوعی را گســترش دهد و زمینه حضور فعال 
در مجامع بین المللی و پروژه های مشــترک را فراهم کند. فقط با این رویکرد 
می توان هم از فرصت هوش مصنوعی بهره برد و هم جامعه را از آسیب های 
احتمالی مصون داشــت و به نســلی امیدوار و توانمند بــرای آینده فناوری 
دســت یافت. راه برون رفت از وضعیت کنونی روشن است. نخست باید یک 
نهاد ملی مستقل و مقتدر ایجاد شــود که راهبری حوزه هوش مصنوعی را 
بر عهده بگیرد و از هرگونه رقابت سیاســی و دست اندازی های درون دولتی 
مصون باشــد. دوم، تدوین استراتژی منســجم برای زیرساخت ها و پژوهش 
ضروری اســت. دانشگاه ها، صنعت و شرکت های دانش بنیان باید هماهنگ 
عمل کننــد و تمرکز خود را بر پروژه های مرزی و رقابتی قرار دهند تا کشــور 
توان رقابت جهانی پیدا کند. ســوم، سرمایه انسانی و پیوست اجتماعی باید 
محور سیاســت گذاری قرار گیرد؛ فراهم کردن شرایط مادی و معنوی مناسب 
برای نگهداشــت نخبگان، آموزش عمومی برای اســتفاده ایمن و مسئولانه 
از فناوری های هوش مصنوعی و مشــارکت فعــال در مجامع بین المللی از 
جمله گام های حیاتی است. فقط با اجرای هم زمان این سه رویکرد می توان 
از فرصت عظیم هوش مصنوعی بهره برد و از تبعات منفی ناشی از مدیریت 

نامنسجم جلوگیری کرد.

جمع بندی: امید در دل بحران
اگرچه تصویــر فعلی چندان امیدوارکننده نیســت، اما فرصت همچنان 
زنده اســت. ایران دیر وارد میدان شــده، اما هنوز دیر نشــده است. ما نسلی 
جوان، جامعه ای پرانرژی و دانشــگاه هایی پویا داریم. اگر دولت مســیر را از 
سیاســت زدگی به عقلانیت علمی تغییر دهد و اگر مراکز علمی و شرکت ها 
از اســارت پروژه های سطحی رها شــوند، می توانیم سهمی در آینده جهانی 
داشته باشــیم. هوش مصنوعی فقط یک فناوری نیســت؛ آینه ای است که 
کیفیت حکمرانی، توان نهادی و بلوغ اجتماعی ما را نشان می دهد. انتخاب 
با ماست؛ یا همچنان در گرداب بی عملی و رقابت های درون دولتی دست وپا 

بزنیم، یا با شجاعت و خرد، آینده را بسازیم.

هوش مصنوعی؛ فرصت بزرگ، آشفتگی بزرگ تر

۲۳۵ هزار تعاونی در کشــور به ثبت رسیده که از این تعداد 
۱۰۵ هــزار تعاونــی فعالند و ۵۴ درصــد از ایــن تعاونی ها در 
بخش های تولیدی مشغول فعالیت هستند. همچنین ۵۴ درصد 
از تعاونی های کشــور مربوط به حوزه تولیدی، ۱۵ درصد حوزه 
توزیعی و ۳۱ درصد در حوزه خدماتی هستند؛ فقط ۳۰ درصد از 
اعضا در تعاونی های تولیدی، ۵۱ درصد در تعاونی های توزیعی 

و ۱۹ درصد در تعاونی های خدماتی حضور دارند.

مرکز رصد جمعیت کشــور ســازمان ثبت احوال بر اســاس 
داده های پایگاه اطلاعات جمعیت کشــور از سال ۱۲۹۷ تاکنون، 
نام محمــد با دو میلیون و ۷۰۷ هــزار و ۶۷۱ فراوانی، علی با دو 
میلیــون و ۴۹۶ هزار و ۶۰ فراوانی و حســین با یک میلیون و ۸۸۴ 
هزار و ۱۴۵ فراوانی، پرتکرارترین نام های مرد در ایران به شــمار 
می آینــد. همچنین نام هــای مهدی، رضا، حســن، محمدرضا، 

علیرضا، احمد و امیرحسین به ترتیب بیشترین فراوانی را دارند.

با گذشــت بیش از چهار ماه از حادثه تلخ انفجار بندر شهید 
رجایی طی چندین مرحله بازرســی، برگزاری جلسات متعدد به 
میزان ۲۸ روز و جمعا ۱۲۶۰ نفر، با بررســی مدارک و مستندات 
اخذشــده به میزان چهار هزار و ۵۰۰ صفحــه، نهایتا با توجه به 
مدارک و اســناد واصله، گزارش کارشناســی در قالب هشــت 
بخش و ۴۵ صفحه، تنظیم و بر اساس نظریه کارشناسی، در ۹۲ 

شاخص، ۲۱ نهاد مسئول مقصر شناخته شده اند.

235270776121هزار
نهادمحمدتعاونی

یادداشت

ســازه های تبلیغاتی، دیگر بخشــی جداناپذیر از زیبایی شناســی کلان شــهر تهران شده اند. 
بیلبوردها، استیشــن بوردها، لایت باکس ها و پیکره هایی که در دل خیابان ها یا بر قامت پل ها، بر 
پیشانی زیرگذرها و در کنار نقاشی های دیواری، حالا بدل به فیگورهایی طبیعی و بدیهی شده اند 
که رهگذران آنها را مانند فضای ســبز که کارکردی برای زیبایی شهر دارد، قبول و باور کرده اند؛ 
ســازه هایی بزرگ و مهیب که مانند ســه پایه و استندهای نقاشی در یک گالری اند، ولی در وسط 
شهر و میان روزمره شهروندان. این خوانش و نگاه به سازه های شهری، تعریف موجودیت شان 
را هویدا می کند؛ موجودیتی که علی الظاهر به نیت کارکرد درآمدزایی  است، اما در هویت بصری 
شــهری، نمایش لحظه ای از تصویر مبهم در پسِ ذهن شــهر است؛ ذهنی که قرار است سطح 

شــعور و دریافت و میل و ســاخت تقاضای شــهر را در عرضه تبلیغات نمایش دهد؛ سازه هایی که قرار است سطح 
بروز خلاقیت و خیال جمعی یک شــهر را در قامت تماشــای شــهروندانش نمایش دهد. حال این سازه ها در دست 
آژانس های تبلیغاتی و به نیت کارکردی ابتدایی شان، یعنی معرفی محصولات، طرحی اکران می کنند و در تنوع زمانی، 
مانند برچسب هایی زودگذر چشمان رهگذران را به خود می کشند و تبلیغ می کنند. سؤال اینجاست که در این فرایند 
چقدر به فاکتور اشاره شــده و هویت این سازه ها از ســوی آژانس ها و طراحان شان دقت می شود؟ چقدر به این نکته 
توجه می شــود که این سازه ها به دلیل تنیدگی و آمیخته شدن شان با زیبایی شناسی کلان شهر تهران و امکان ظهور و 
بروز عینی شــان، دیگر تنها و فقط محملی تجاری نیســتند، بلکه هر بار و در هر اکران طرح، مانند پیکره ای فیگوراتیو 
در میانه شهر، باید بتوانند پرفورمنسی داشته باشند که در کنار هدف تبلیغاتی، ارزش افزوده ای زیبایی شناختی نیز به 
شهر و ذهن شهروندانش اضافه کنند؟ نوعی زیبایی شناختی که در این بازتعریف، کارکردی بسیار مهم تر و ریشه ای تر 
در نهان خلقی و روحی جامعه خواهد داشت، زیرا که این پیکره ها مانند برش هایی در میان لحظات واقعیت اند و به 
نســبت زیبایی شناسی عرضه شده، محلی برای لحظه ای رهاشدن از روزمرگی هستند؛ حتی اگر آن رهگذر توان خرید 
آن کالا را نیز نداشته باشد. از این منظر است که در طراحی یک تبلیغ و اکران گسترده اش به نیت اثرگذاری اگر به این 
نکته مهم توجه نشــود، هم آن تبلیغ به هدفش نخواهد رسید و هم سازه ها کارکردشان را از دست خواهند داد، زیرا 
اگر آن طرح نتواند به زیبایی شهر کمک کند، برخورد رهگذر با پیکره  سازه ها مانند برخورد پیکره سطل های فلزی زباله 
در کنار خیابان خواهد بود. به عبارت دیگر نگاه سهل انگارانه و صرفا تبلیغاتی به سازه های شهری بدون درک این نکته 

که این ســازه ها بخشی از آرایش شهر هستند، نه تنها کارکرد سازه ها را مختل خواهد کرد، بلکه 
حتی توان ضربه زدن به روح ناخودآگاه خســته و رنجور شهروندان را نیز دارد. صنعت تبلیغات 
در ایران، دوره ای شکوفا داشت و با گسترش زمینه ها توانست ایده هایی نو بیافریند اما امروز این 
صنعت، با وجود پیشــرفت های علمی یا تکنولوژیک، تهی شده از روح اثرگذاری و زیبایی  است 
و در کرخت ترین روزهای خود نفس می کشــد. رخوتی که در نمود سازه های شهری خود را در 
بی ایدگی و طرح های خالی از زیبایی شناســی نمایان کرده است. سازه ها سراسر طرح و تبلیغ اند 
اما هیچ گونه زیبایی شناسی به محیط و جهان پیرامونی شهر تهران نمی افزایند. طرح این سؤال 
ســاده که آخرین بار کدام تبلیغ یا کدام عکس یا کدام طرح اکران شــده در سازه ها تو را به خود 
جلب کرده و در ذهنت باقی مانده اســت، به سادگی مشخص می کند که وضعیت چگونه است. طرح های تکراری، 
ایده های بدون خلاقیت، رنگ های گم شــده وسط شــلوغی شهر، بدون کنتراست و فکر ، کانسپت های بدون ماندگاری 
و شــعارزدگیِ بدون زیبایی شناسیِ جاری در اکران های سطح شهر، سبب رنج بصری کلان شهر تهران نیز شده است؛ 
رنجی که چشمان رهگذران و شهروندان را در مواجهه با تبلیغات سازه ها رنجور می کند و از حداقل ترین شکل لذت 
بصری، یعنی دیدن یک طرح زیبا بر پیکره شهر محروم کرده است. آژانس های تبلیغاتی، زیبا سازی  و همچنین ارگان ها، 
باید نگاه شــان را به اکران طرح در سازه های شهر با یک سؤال ساده با تأکید بر زیبایی شناسی شهر تهران تغییر دهند؛ 
آیا خانواده ام از دیدن این طرح فارغ از هدف تبلیغاتی یا پیام رسانی، لذت می برد؟ آیا با دیدن این طرح لحظه ای صور 
خیال در ذهنش جولان می دهد؟ آیا لحظه ای از خویش فارغ و با این ایده همراه می شــود؟ ســازه های شــهری حق 
بصری و محیطی شــهروندیِ شهروندان اســت و آژانس های تبلیغاتی و سفارش دهندگان محصول، باید این حق را 
به درستی بشناسند و به صحیح ترین شکل ممکن ادا کنند و نگاه شان را از طرح تبلیغاتی صرف به طرح زیبایی شناختیِ 
در خدمت تبلیغات تغییر دهند. کلان شهر تهران متعلق به شهروندان است و اگر کمپانی یا شرکتی پول اجاره زمانی 
از پیکره های شهر را برای تبلیغ پرداخت می کند، پیش ازآن باید متعهد باشد که اول حق بصری و زیبایی شناسی شهر 
را برای چشــمان شــهروندان پرداخت کند. این حداقل ترین حقی  است که شــهروندان در تماشای شهرشان دارند و 
بدیهی ترین وظیفه ای  اســت که شرکت های تبلیغاتی برای زیباتر شدن تهران باید انجام دهند. چشمان این شهر حق 

دارد که زیباتر شود.

فقدان زیبایی شناسی در تبلیغات شهری
برای چشمان تهران

برکنار شدبا فشار نیروهای در سایه نادره رضایی 
سرانجام وزیر ارشاد تسلیم فشارهای نمایندگان و 
نیروهای سایه شــد و معاون هنری خود را از کار 
برکنار کرد. در ساعات پایانی دیروز وزارت ارشاد در خبری 
اعلام کرد که نادره رضایی، معاون هنری، از کار برکنار شد 
و محمدمهدی احمدی، رئیس حوزه ریاســت، به عنوان 
سرپرست معاونت هنری معرفی شد. این تصمیم که پس 
از فشارهای بی امان بر معاونت هنری اعلام شد، نشان از 
آن دارد که وزیر ارشــاد نتوانســته در مقابــل نمایندگان 
مجلــس مقاومت کند و تصمیم گرفت تا خواســته ۱۷۰ 
نماینده مجلس و همچنین نیروهای سایه را برآورده کند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حکم برکناری معاون 
هنری خود، ضمن تقدیر از تلاش های شــبانه روزی نادره 
رضایــی به عنوان معــاون امور هنری وزیــر، در حکمی 
محمدمهــدی احمــدی را با حفــظ ســمت، به عنوان 
سرپرســت جدید این معاونت منصوب کرد. وزیر فرهنگ 
در حکم خــود، از تلاش هــای فراوان نــادره رضایی در 
مدت زمان مســئولیت تشــکر و تأکید کرد که فرایندهای 
آغاز شده در معاونت امور هنری در طول ماه های گذشته، 
با دقت از سوی سرپرست این معاونت ادامه پیدا می کند. 
آرزوی محالی که وزیر ارشاد در این نامه بیان کرده است، 
با توجه به مشــغله های متعــدد محمد مهدی احمدی 
به عنوان مشــاور وزیر که به عنوان بازنشســته دوباره به 
کار مشــغول شده، بعید به نظر می رسد. نادره رضایی در 
مدت کوتاه معاونــت هنری خود، فعالیت های متعددی 
را پیگیری کرد اما به نظر می رســد لغو کنسرت همایون 
شــجریان ضربه آخر را بر او و ادامه فعالیتش در وزارت 
فرهنگ وارد کرد. نادره رضایی در این مدت با فشــارهای 
زیادی از ســوی نیروهای در ســایه و نمایندگان مجلس 
روبه رو بود. اوج مخالفت با او زمانی بود که ســیدعباس 
صالحــی ۷ مرداد در مجلــس از نماینــدگان کارت زرد 
گرفت و یکــی از دلایل این کارت زرد بــه خاطر انتصاب 
معاون هنری بود. پــس از آن و حدود چند روز پیش نیز 
۱۷۰ نماینده نامه ای نوشــتند و درخواست برکناری نادره 
رضایی را به طور خاص مطــرح کردند. در متن این نامه 
آمده بود: «متأســفانه در بین معاونان جناب عالی برخی 
افــراد ســکان دار هدایت مجمع هــای فرهنگی و هنری 
شده اند که اقدامات آنان باعث جریحه دار شدن عواطف 
دلســوزان اهل هنر با ســلیقه های سیاسی متفاوت شده 
اســت». در بخش دیگری از این نامه آمده اســت: «نبود 
برخورد بازدارنده از ســوی شما باعث شده است که این 
افــراد با اقدامــات مخرب خود که باعــث برهم زنندگی 
ساختار فرهنگی-هنری و وفاق ملی است، جری تر شوند 
که از شــاخصان این افــراد خانم نــادره رضایی معاون 
هنری وزارت ارشــاد اســت». در این مدت نیروهای سایه 
نیز تلاش های بسیاری برای فشار بر معاونت هنری انجام 
داده انــد، از انتشــار فیش حقوقــی او درحالی که تعداد 
افراد مشــخصی به آن دسترســی دارند، فشار برای عدم 
برگزاری کنسرت کوچه و انتشار اخبار کذب درباره مخارج 
تعمیر دفتر کارش که هنوز شروع نشده بود. به این ترتیب 
فعالیت های متعدد هنــری نادره رضایی در دولت وفاق 
به سرعت و با فشارهای متعدد به پایان رسید. وزیر ارشاد 
با حذف و برکنــاری معاون هنری خود تــلاش کرد تا از 

گردنه استیضاح عبور کند.

شب سرخ ایران و جهان
دیشــب میلیون ها نفر در نقــاط مختلف جهان 
شاهد پدیده ای نادر بودند؛ خسوف کامل که ماه را 
به رنگ سرخ تیره درآورد و به آن لقب «ماه خونین» دادند 
و بعضی ها آن را به هلو تشبیه کردند و بعضی دیگر ماه 
آتشین. این رویداد از اســترالیا، آسیا، خاورمیانه تا اروپای 
غربی قابل مشــاهده بود و آسمان شهرهایی چون لندن، 
آتــن، توکیو و پکن را دگرگون کــرد. در ایران در ارتفاعات 
همچون بام تهران و پل طبیعت، تلسکوپ هایی گذاشته 
شده بود و صف مردم علاقه مند برای دیدن ماه از مدت ها 
قبل از خســوف ماه تشکیل شــده بود. عکس های بسیار 
زیبایی از این اتفاق در ایران و سراســر جهان منتشر شده 
است . حالا اگر کسی دیشب فرصت تماشای این رخداد را 
از دست داده  است، کمتر از یک سال می تواند صبر کند تا 
دوباره این فرصت را به دســت بیاورد . بر اســاس اعلام 
موزه های ســلطنتی گرینویچ، خســوف جزئی بعدی در 
تاریخ ۲۸ آگوســت ۲۰۲۶ رخ خواهد داد. با این حال، یک 
خســوف کامل دســت کم هر دو تا سه ســال یک بار رخ 
می دهد و علاقه مندان آسمان باید برای دیدن ماه دوباره 

در جامه سرخ، صبور باشند.

اتفاق خوانی

خبرخوانی

رضا صدیق 

آیدین سیارسریع

عضو هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه نگاران
قادر باستانی تبریزی


